
٤٩



٥٠

 ɘࣶ  Ͼا ࣼنى،  اԾ؛  Ѕంده  جوОده  ɤ گوОد 
 ʚ روزي  نجام  șا ьويم،  ఁاӋد  و  ك  Ҁش  Ѭيريم، 

.ԅر ɤ ي خودՁ هӭو خوا Ձآرزو
همه ي  ҙ آ௶.   Ծد ʚ  ˢر ௱ون  ۈ  ɤ گوОد 
از   Ԓ و  ɤ ك  ంد  اԋام   ௽ را  آఁن  ఁم  ك  كانى 
گذՀ ˅ن Ձ ֮وز ˃اϜ֡ان Ҳده ايم، ɴدان 

و زఁنى ӣହ ك ௽ كوشش و ъت كر ɇ ʚيى رӯده ا௵.
 ،Ձاري در كر௶௾ ،خود ʚ اݐاد ௽ نఁك آ Ϧد ɤ انь انӣ௧ن و داɼرʮ ɺ௵૾ه ي زଧ

ఘلّ ɐتر Ձ و اراده ي اӭوار، Ϝ ʚّ׹تّ رӯده ا௵.
افلاطون، داʮ ӣ௧رگ ఁʣن قديم، وઙ در ଧ ʚ ଥ૾ه ֹઁل ʟد، Ʉ   ج خود را از راه 

روغن ˃وʚ ȓ دɤ Ծ آورد.
ا೐ ࣴʟرابى، ӂ از داӣ௧ان ʮرگ اʒانى، ɽ֮م Ԛ ஁࢑ان Бگ دԾ و بى ʟ Ԋد 

اӭاد טاد



٥١

ك ʢاఁيى ௵اՀ شمع ɭ ంاȣ ˃اȵ آورد Ձ Կ ௿ در روӳايى آن درس بخوا௵.
 ʚ داد، ٤ور Ծر خود را از د௲ ك ଇت ساԤ انى، ازʒرساز اʢӖଌ اش وҎّ ،ين טادә
كر در ण كرɼه شد و در همان Ɉل، ؼن ك ˃صتر Ќدا ɤ كد، ଧ ʚ૾ه و Ҏّاʎ ɤ ȓداخت. 

نجام ʍ اʐ اʭ اراده و ъت كر، ʚ اوج Ҫت و ا׍ار رӯد. او șا
তّي  كب  ϩاران ߕه  ˃اوان،  Ҁش  و  ɐتر  و   ˢر ఘلّ   ௽  ੘ɴ  ଶه ا૾ظໆاللـ ̰ آ

.௵Ш رتʘ ʚ را Ձ ن آنѵɽІ ௿ ௶  Ʉ را ӣارزشم

̰ االلهّ ੘ɴدك օين آ



٥٢

֮گ Ձي   ˃ʭ  از ח ӂ ين كօ ֮گ˃
૿ت ೐رȑ اև ాɈ ،Ծت سال Ҁش 
͌ود   جمع آوري  و  օين   ʀ دك  Ӱاʜ روزي 
 Հدداం λʍ ي  ϩار   ਔӯ و  Ӌൢن   ण

اԾ ك او Քّ كد.
كت، ଧ૾ه ي  دك әابى ௽ ׮ࠅيى درֹ 
ؚ ఁپذʚ ʒ ߖࢌّ ʂانى  Ӛ اوان و كوشش˃

Ѝد௼ شد.
ఁ ʚم  زϨه  ӯّاره ي  از  દتر  ɤ داЙد   ంآ
دك آذر ا௵اʯ ،ɤشǮ دل سوز اʒانى ఁم گذاري 
Ӵو    ع  ɽ֮م  در  اʒانى  ʡ௽ي   ʭا اԾ؟  شده 

وం ʚ ،௽ري ɴدم ӲاΒ و ʢ ௽ٝد واكن، ɇن ϩاران اчان را نجات داد.
دايى ח و آОده اي زКاʏ و اʒانى آ௽دʏ، راه اʮ ʭرɼن را خوا؁   ˃ʚ دنӯاي رʍ а ʙ ంآ

ֿود؟
৩دي شاʮ Ɍرگ اʒانى ɤ گو௶:

ҙ شود  ّৢ Ӌ ۈ   ،ˢر ɵد  آن ɇ ΒϾن ʍادر، ك كر كدʍఁده 

دك әابى



٥٣

١. نام كدام شخصيّت هاى بزرگ در اين درس آمده است؟
٢. مردان و زنان بزرگ چه ويژگى هايى دارند؟
٣. براى رسيدن به موفّقيّت چه بايد كرد؟

………………...………………………… .٤

++++

توانايى يعنى توانا بودن يى  توانا   

شكيبايى يعنى شكيبا بودن يى  شكيبا   

يى  كوشا   

دانايى يعنى دانا بودن  ……  ……  



٥٤

١. سرگذشت يكى از انسان هاى موفّق را كه مى شناسيد، براى دوستان خود در كلاس تعريف 
كنيد.

الف
مريم درس خواند.

مريم حالا درس مى خواند.
مريم درس خواهد خواند.

اين سه جمله چه فرقى با هم دارند؟ در جمله ى اوّل، كار (فعل) در گذشته انجام شده 
است. فعل جمله ى دوم درحال، انجام مى شود و فعل جمله ى سوم در آينده انجام خواهد 

شد. زمان را با نمودار مى توان نشان داد:

حال (مضارع  )    آينده (مستقبل  ) گذشته (ماضى )   

مريم درس خواهد خواند. مريم درس مى خواندَ.  مريم درس خواند.   

ب
به فعلى كه در زمان گذشته انجام شده باشد، ماضى، به فعلى كه در زمان حال انجام گيرد، 

مضارع و به فعلی كه در زمان آينده انجام خواهد شد، مستقبل يا آينده می گويند.



٥٥

در  و  كنيد  انتخاب  است،  شده  نوشته  موفّق  انسان  يك  سرگذشت  آن  در  كه  را  كتابى   .١
بخوانيد. كلاس 

٢. گوشه اى از زندگى يكى از دانشمندان را به صورت نمايش اجرا كنيد.

٢. آيا فقط با خواستن مى توان به همه چيز رسيد؟
٣. درباره ى اين جمله گفت و گو كنيد: «عاقبت، جوينده يابنده است.»



٥٦

 Ԧخو  Ϗآرا از  دҷان   Ϗآرا ʍاي  ك  آఁن   ௵ʳɍ و  داӲنى   Ծدو  ʵ
ɤ گذر௵. 

ʵ خوب و ਌ور௵ ɴدان و زఁنى ك از خواب Ӱ ʭԃاѵه ڡ ӳʠ ɤد ɴ ௿دم 
خوابى آرام داӲه ӳ௽د.

 Ձ ب઱ ʚ ي ٨ّتʙϾ د وӮاӳ ɤ نى௽Ү يى كՁ Ծو ٨وب ا௵ د ʳɍ ʵ
ɤ د֮د و اӋد ʚ آОده را در Ձ Փӯ روѵ ౯ه ɤ دار௵.

 ਥଋ ʜ௽௿ و كانى بى Ծاي رخ داده ا ̣ ɼه صداي آژӳ ɤ ʒويم و درвం ɤ ك Ɉد
٥٦



٥٧

كǮ ا௵. Ӵʙن آࢰ ьانى ɤ رسد؛ آӆولاʚ Ԕ كɤ Ǯ آ௶؛ ЬوՁي ا˰اد Ͷș ௽ و 
دΞّ و Ͷಔ قدم Ӌ ʚدان ɤ گذار௵ و اчانى را از دل آࢰ، از زʒ آوار ం ڎՓ اي ఁথك 

ӌون ɤ آور௵.
در دورҎ ʭʏاط كورʙن، در ɴزՁي آبى و Ӟك، ɴدانى ӣହ ك ௾ ʚسداري از 

اș ʭزӋن ʮرگ و اʎ ɤ ଊٰداز௵ ௿ آӯبى ௱ان ʑسد.
و   ʜ೑دʓ و   ӣك ɤ Ҁش   ʜدل سوزا و   ʜ֪اʗ ك   ɤఁ ɹ زఁن  و  ɴدان  ࢵار   ʵ

ʎشور ʍاي آ௽دانى و ࡮Β اʭ كور ɤ كوӳد.
ɭخ كرɭ ɤ Ձ ʜɉ͓؛ شالɳارԀș  Ձ و Ʉّم و كɲارʿ௽   Ձاوت و ʎمحਚل ا௵. 
 ،Հدر كوه و د ،ՁҪ و Ձ دّهɇ ا௵. در ԥي درس و دا ̍ ɵاز ز ʎ  Ձ هɽьارس و دا˰

ఁ ʚم ͓ا

٥٧



٥٨

در ا՚اق օادن و Ԣّ در اوج آسمان، اчان Ձي țˍ و Ͽ ψ͓ار ك ֈ࠯.
زఁن  و  ɴدان   ʭا فداكري  و   كوشش  ɴ϶ن  را  اʒان  ੤ت  و  ௾௶اري  و  آ௽دانى   ʙ

.жدا ɤ
 Ձ راه ʜ೑دʓ و ʜ֪اʗ ʵ ʙ اكنЙ ؛௶૩Ѕ Ձ هӲگذ ʚ .دʟ ده ا௵ و خوا֮دʟ ن صه௽خو

ساքه ا௵، ˰ارس، ָا̼، درѵʙه Ձ و آب اДارЅ Ձا و آن Ձ را وقف ɴدم օɇه كده ا௵.
 ،Ӻاران، بى چ ڡ داϿ ψ ȵ اكون а در همه ɇي اș ʭزӋن ӕور، Йككران و͓ 
 ȓҀ چ  از  راه   ʭا در  و  ɤ ا௵࣡د  ʮرگ  اʒان  ˃ز௵ان   Β࡮ و   ψسلا و  ৩ادت   ʚ

.ӣك ҙ وگذار˃
 ӂ در ȵ ه ا௵، د௶ه ا௶؟ شا௶ شماքان شما ساӭاي دوʍ رسه ساز˰ ʭԐّ يى را كՁ رسه˰ ంآ
از ؼن ˰ارس درس بخواЙد. اʭ اчان Ձي Йككر و دل سوز را اϾ در زӋن، ك ࣜاسد، در 

آسمان، ˃ɽӲن آن Ձ را ӳ ɤاӮد.
اʢ ɤ ǮОان ӯʎد ك در ڮا௷ اʭ همه گذՀ، اНار و فداكري ௽ ʵ௶ كد؟ آం آʙده ايم 
 ɺ௵د زौ و ɤادت، شادك৩ يى در راهՁ مɼ ،نఁدان و زɴ ʭچون ا ȵ а ʙ ،دهОك در آ

دҷان ʍداريم؟



٥٩

١. در درس به چه شغل هايى اشاره شده است؟
٢. آيا منظور از كار نيك فقط همين كارهايى است كه در درس آمده است؟

٣. جمله ى «اگر در زمين، كسى انسان های نيكوكار را نشناسد در آسمان فرشتگان آن ها 
را مى شناسند» يعنى چه؟

…………...........…………………………………… .٤

الف
به اين جمله ها دقّت كنيد:

او كودك را روى صندلى نشاند.
او نهالى در باغچه نشاند.

زنان ايرانى، پرچم جمهورى اسلامى را بر فراز قلهّ ى اورست نشاندند.
در هر جمله، نشاندن معناى خاصى دارد. آيا مى توانيد معناى هر يك را بگوييد؟

ب
معدن ها معادن  معدن   
مدرسه ها مدارس  مدرسه   
نقطه ها نقاط  نقطه   

كلمه هاى معادن، مدارس و نقاط جمع عربى هستند كه در فارسى هم به كار مى روند.



٦٠

١. به جز كسانى كه در درس گفته شد، چه كسان ديگرى به جامعه خدمت مى كنند؟
٢. «خدمت به مردم، عبادت است» يعنى چه؟

٣. در محلّ زندگى خود، چه كسى را مى شناسيد كه خدمتى بزرگ به جامعه كرده باشد؟

در اين جمله ها بعد از كلمه ى ابرها، زمين و او، «را» آمده است. به كلمه هايى كه بعد از آن ها 
«را» بيايد، مفعول مى گويند.

همان گونه كه مى بينيد، مفعول جزئى از گزاره است.
در جمله هاى زير، مفعول را پيدا كنيد.

من پاييز را جارو مى كنم؛ زمستان را پارو مى كنم؛ تابستان را مى شويم تا هميشه بهار باشد.

گزاره نهاد   
ابرها را برد. باد   

زمين را مى شويد. باران   
او را مى شناسم. من   



٦١

١. داستان زندگى يكى از بزرگان را در كلاس بخوانيد.
٢. گوشه اى از زندگى آن بزرگ را در كلاس نمايش دهيد.



داد، ɤ੹ داఁ ʚ Հم ೒ .೒ ࢵار نج߾ و درԾ كر ʟد. از ؼن رو، ܍يૃ او  ૃ يࣽ  ܍ي
را ʚ ˃ز௵ي پذઋʒه ʟد و وي را از ˃ز௵ خود ɤ ʏʳɍ а داՀ. روزي ܍يૃ ˃ʙن داد ك ӳ ೒ا 
كدن ІاϜزد. ملاɈّنى كرآزϜده آ˰௵ ௿ در د܊ه ʚ او ӳا ІاϜز௵. ௽ آن ك ӳ ೒ا كدن را ʚ خوبى 
 ΒϾ ɘࣶ روز ण ك ʭا ௿ .Ծه اքϜرا آ Ԋ كد ك همه ɤ وانمود ЙاքϜه ʟد ولى Ԛان 

ʚ ۑايى و ௱ون اӭاد، ʍاي ӳا ʚ د܊ه ʍود. 
ʲ ೒دʚ ण آب رӯد و ӗَ ण ௽ت خود را Ӌ ʚان رود ا௵اخت.

 ʚ را  خود   ،Ԓ  .Հا௵ ೐௶ه   ʙّا زد  ௾يى  و   Ծد  ،೒ ʍُد.  خود   ௽ را  او  آب  Бد  ం  ɀن 
.Βاه آب رൿ د وӽ ʜɉرود

˰ّتي ൿاه ంɀن آب Ќش  رود ɷّ ɤ௶ و Ʉ ɤوӴد و ೒ را ௽ خود ʍ ɤد. او Ԓ از آن ك 
 ʚ تر، خود راɐ ʚ .دʟ اره ي آن ايجاد كدهʣج در دϜ د كӯره اي ر՞ ʚ در كره ي رود ،Βر
 Ϩ ʚ ؛Ϧبخوا ʵ ٰاليѣ ارك وЍ ͓اي ௿» :تӏ خود ௽ ؝ت و ɇ ره ا௵اخت و همان՞ آن

Ɉل، از ɐ ɺɴت ɇن ʚ در ʍدم.»

٦٢



ՙ ೒ت روز آن ʙ ɇ௵. روز اوّل وʚ ઙ ܍يૃ ԍ رӯد ك ೒ در آب 
˰ و ɉ ʍك ؝ت و ӏت: «Ϩ ك  د܊ه رઋه و ௽زՑْ اԾ؛ از تخت ʚ زʒ آ

 ೒ نى كʙز ௿» د كد كం ցا ك.» و سوਜ਼ ارОار دϩ اورد، او راІ و ௱اІ دهɴ را ೒
را ʲد ˇ Йاور௵ و ˇ او را נ، ਧام نخورم.» 

ઋంن   ɛ در  و  كد௵  ӳا  خورد௵.  غوطه  آب  Бد  ం  ɀن   ௽ زد௵.  آب   ʚ ملاɈّن 
روز  ՙت  ك  آن   ௿  Հا௵ اӋدي   ೒ ʟدن  ز௵ه   ʚ چ ك  ࡳ࠯.  ௾ي  از  لحߑ اي   ،೒

.Հگذ
 ೒ و  رӯد،  ʟد،  ʍده  Ћاه  آن   ʚ  ೒ ك  ՞ره اي   ʚ ملاɈّن  از   ӂ  ೑ًا ّ̓ ا روز،  ଼ين  در 
را سالم و سلاψ در آن ɇ د௶. شاد Իت و ӏت: «ؼن ௽ ਥଋ ɇش І ञ೑ ௿اورم و ʢ را 

«.ȵنجات د
آن ɼه Ӳا௽ن ʲد ܍يૃ آ˰ و ӏت: «اي ܍يૃ! ا೒ Ͼ را ز௵ه Іاورم، ɴا ਜ਼ ʵا دȨ؟»

ӏت: «܏ ϩار دОار ʢ ʚ خواȵ داد.»
˃   ంد كӤ: «يافتمش، ز௵ه!» ملاّ     ح 

٦٣
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ʨ೑ را ʍد௵ و ೒ را ز௵ه و سالم ʲد ܍يૃ آورد௵. ܍يૃ ʚ ૂل خود ՚ل كد و آن ʵ و٠ه 
داده ʟد، ʚ ملاّ     ح שӤ؛ʚ Ԓ وزʒ دӭور داد: «Ʌ ʚاʍ ʜو و از ʵϨ در آن ԣ ɇت، ࡾ 

را ʚ ׮راʜ ي سلاІ ೒ ԰ن બا ɘऒ ك.»
 ʚ  μ  Ծا روز  ՙت   ،೒ ك  آور௶  ਧام  و  ӏت: «ఁن  در௽ر  ɉدʙن   ʚ Ӭس، 

٣ا ʲده.»
ӏ ೒ت: «ం ܍يૃ! ˇ ӿم.»

܍يૃ ӏت: «Ֆر از آب د܊ه ӿي.»
ӏت: «ʜ، ˇ در اՙ ʭت روز ӮϾه نما௵ه ام؛ ɭا ك Ϩ روز ևت ఁن در ӯنى 
ʮرɺ روي آب ӳاور ɤ شد و ˇ آن ӯنى را Ϩ ௽ زحمتر ʟد، ʿ ʚف خود ɤ كӤم و 
دو ం سه ఁن از آن ɤ خوردم. روي ఁ Ϩن Ӳʡه ʟد: «ʩ ʀ ا૶ين الا৮ِف؛ ʍاي ؼن 

ӿ و ز௵ه ʙ௵ه ام.»
܍يૃ Ӥӳ ௽ن ɀʙايى ك ೒ ʍ گذӲه ʟد، ˃ʙن داد ௿ در تمام Ҫ ௵ا د֮د؛ «ɴدي ك 

در د܊ه ఁن ɤ اݚӣ، كت؟ ʚ در௽ر Іا௶. ܍يૃ אد Ӭاس Ͽاري از او را دارد.»
˃ʙن اɀا شد؛ روز Ѣد ɴدي ʚ در௽ر آ˰ و ӏت: «ˇ آن ك ɖԣ ك در د܊ه ఁن 

«.ӣاݚ ɤ
܍يૃ ӏت: «ьانى ௱ه ௽ ௿ور ك درɤ Ծ گويى.»

«.Ծه شده اӲʡ نىఁ Ϩ م ˇ رويఁ ان آن كь» :تӏ دɴ
܍يૃ ӏت: «ьانى را درӏ Ծتر؛ Ɉل Ѭو ן Ԛد وΞ اԾ ك در د܊ه ఁن 

ɤ اݚنى؟»
٦٤



٦٥

«.Ծسال ا ण» :تӏ دɴ
ӯʎد: «ڮਚد ʢ از اʭ كر ʟ ʵد؟»

ɴد ௾͙ داد: «Ӥӳه ʟدم ك Йك ك و ʚ رود ا௵از ௿ در زʙنى ාఁوم ௾داش كر 
Йك را Ѭيري و ˇ Ԛ аين كدم. آن ʵ داע ఁن ʟد. Ϩ روز ѣدادي ఁن را در 

ӯنى ʮرگ ɤ گذاע و ʚ آب روان رود ӽ ɤدم.»
را  Йك ات  ௾داش  Ɉل  و  كدي  ՚ل  ʟدي،  Ӥӳه   ʵ آن  ʚ» ӏت:  ܍يૃ 

«.ΒϾ Ȩخوا
داد، Ԛد ܮ઄ زӋن שɴ .Ӥد ʍ زӋن Ձي  دӂ دروازه يࣽ  ܍يૃ ʚ آن ɴد، در̡ 

.Ӥש ɤ دانӊازЙ ʚ Ԧوت خوʐ كد و از ɤ خود كر

ˈఁ سʟ೑ كب
௽زɇɴ љʡن كاورز

٦٥



٦٦

١. چرا فتح پس از هفت شبانه روز در دجله زنده ماند؟
٢. چرا ملاّح پس از پيدا كردن فتح، او را با خود نياورد؟

٣. پيام اين درس چيست؟
………………………….......…………………… .٤

هفتمين روز روز هفتم   
اوّلين روز روز اوّل   
دهمين نفر نفر دهم   
………… هواپيماى چهارم   
…………  …………  

درسى كه خوانديد، از كتاب قابوس نامه انتخاب و دوباره به زبان ساده و امروزى نوشته شده 
است. به اين نوع نوشته، بازنويسى مى گويند.

آغاز همين داستان را از قابوس نامه مى خوانيم:
و چنين شنودم كه بدان روزگار كه متوكّل خليفه بود به بغداد، وى را بنده اى بود فتح نام. 
سخت نجيب و روزبه بود و همه ى هنرها و ادب ها آموخته بود و متوكّل وى را به فرزندى پذيرفته 

بود…
اكنون متن قابوس نامه را با متن درس مقايسه كنيد و بگوييد:

١. آيا در بازنويسى، همان كلمه هاى قديمى به كار برده شده است؟
٢. آيا جمله بندى هاى هر دو مثل هم است؟
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١. آيا كار نيك، پاداش آنى و فورى دارد؟
٢. آيا شما تاكنون كار نيكى انجام داده ايد كه پاداش آن را گرفته باشيد؟

٣. اگر به جاى نويسنده بوديد و مى خواستيد پايان داستان را بنويسيد، فتح را چگونه نجات 
مى داديد؟

١. يك نمونه از داستان هاى كهن را در كلاس بخوانيد.
٢. يكى از كارهاى نيك را به صورت نمايش بى صدا (پانتوميم) اجرا كنيد.
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كوԣار از  চه   ӂ شد  دɬر̼ا   ؒӮ  ʚ  λఁ Իت  ره   ʚ
ɐت: Ӯگ   ௽ ӏت  Ԛين   ɤʑ  ʚ«ߗت اي  ده   Ȩرا كده،  «كم 
ș تɐ Цه دلِ  Ͼ«!яان Ӯگِ  اي  «دور  ӏت:  و   ՗ӯ زدش 
زورآزʙي ازӯلِ  زɇي؟»«نجن࠲م   ॅԘ  ʢ Ќش  ك   ،ʢ ك اي  
șد Ӯگ،    ͙௾ از   চه  كدьد  اʍِام  و  دراӭِاد  كن   ʚ
نمود كوشش  و  كو௶  و  ك   іودԻʍ  Ȩر ɉرا  Ӯگ  آن  ك 
رӯد  Ȩخوا  Ԋ  Ϩ  ʚ كوشش  رӯدز   Ȩكا  Ȩخوا  Ԋ  Ϩ  ʚ
اӋّدوار و  ௽ش   Ͼكر ௽رʍو   ʚ  ௶ఁ ɴگ   Ɂ يأس  از  ك 
Ձكر در   Ծا ௾௶اري  دشوارϾՁت   ʢ Ќش  ȗل  شود 

߅Ǯ ا੓૸ّا «ار  »

٦٨



٦٩

نداشت.  آشنايی  و  دوست  شهر،  آن  در  او  شد.  وارد  شهری  به  شخصی  قديم،  روزگاران  در 
و  كرد  باز  را  در  پيرمردی  زد.  در  رسيد،  كه  خانه  نخستين  به  بزند.  را  خانه ای  دَرِ  گرفت  تصميم 

پرسيد: «چه می خواهی؟».
مسافر گفت: «غريبم، در اين شهر كسی را ندارم و جايی را نمی شناسم كه شب را در آن جا 

بمامي».
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پيرمرد گفت: «بيا داخل. مهمان، حبيب خداست. دَرِ خانه ی من شب و روز به روی مهمانان 
باز است».

مسافر هنگام همراهی با پيرمرد، متوجّه شد او نابينا است. امّا وقتی وارد خانه شد، قرآن 
بزرگی را به صورت گشوده، روی رحل قرآن ديد كه وسط خانه قرار داشت. از پيرمرد پرسيد: «تو 

در اين خانه تنها زندگی می كنی؟».
پيرمرد پاسخ داد: «بله، من تنها زندگی می كنم».

مرد خيلی تعجّب كرد و با خودش گفت: «او كه نابيناست و نمی تواند قرآن را از روبخواند، 
پس برای چه اين قرآن روی رحل، گشوده است؟».

می خواست قضيّه را از پيرمرد بپرسد، ولی خجالت می كشيد. بنابراين صبر كرد و چيزی 
درباره ی قرآن گشوده از ميزبان خود نپرسيد، شام را خوردند و خوابيدند. نيمه شب، مهمان با 
شنيدن زمزمه ای از خواب بيدار شد، كمی دقّت كرد، ديد كه آوای خوش قرائت قرآن می آيد. با 

تعجّب در بسترش نشست و گوش فرا داد.
نـيـمه شـب، آوای قـرآن را شــنيـد

           جَست از خواب آن عجايب را بديد
مهمان از جای برخاست و در تاريكی به طرف صدا رفت. وقتی به پيرمرد نابينا رسيد، ديد كه 
او  پشت رحل قرآن نشسته است و قرآن می خواند. در دلش گفت: «نكند اين پيرمرد نابينا نباشد 
و دارد نقش نابينايان را برای من بازی می كند!». جلوتر رفت و با دقّت بيش تری قرآن و پيرمرد 
را نگريست، با صحنه ای عجيب روبه رو شد، كاسه ی صبرش لبريز شد و ديگر نتوانست صبر كند، 

پرسيد: «چگونه قرآن می خوانی و با انگشت كلمات را نشان می دهی؟».
پيرمرد نابينا گفت: «اين كه تعجّبی ندارد. من قرآن می خوامي و وقتی كسی قرآن می خواند، 

با انگشت خود آن كلمه ها را دنبال می كند».
مهمان گفت: «از اين تعجّب كردم كه تو با چشم های نابينا چگونه قرآن می خوانی؟! به من 

بگو سرّ اين كار در چيست؟».
ميزبان نابينا گفت: «راستش، علاقه ی خواندن قرآن و حفظ آيات خدا پيوسته در دلم بود، 



٧١

ولی نابينايی باعث می شد كه نتوامي قرآن بخوامي. تا اين كه شبی از خدا خواستم به من كمك كند 
تا من هم بتوامي مثل ديگران قرآن بخوامي».

چشمانت  به  را  بينايی  و  داد  شفايت  خداوند  می گويی  «يعنی  پرسيد:  تعجّب  با  مهمان 
برگرداند؟».

ميزبان گفت: «نه، مگر نمی بينی كه من هم چنان نابينايم!».
مهمان گفت: «می بينم و حيرت من هم از همين است!»

پيرمرد نابينا گفت: «من از خداوند متعال خواهش كردم و گفتم: پروردگارا قدرتی به من 
عطا فرما كه بتوامي قرآن بخوامي؛ خواندن قرآن را دوست دارم.

خدای مهربان، اميدواری و نيّت پاك مرا ديد و دعايم را برآورده ساخت».
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مهمان، از اين همه لطف و كرم خداوند بزرگ در حقّ آن پيرمرد، كمی به فكر فرو رفت و از 
روی شگفتی گفت: «االله اكبر!».

آن گاه، ميزبان نابينا ادامه داد: «از آن به بعد هر وقت كه پشت رحل قرآن می نشينم، می توامي 
به آسانی قرآن بخوامي».

در اين جا بود كه پيرمرد نيز سرش را پايين انداخت و ديگر چيزی نگفت.
سكوتی سنگين در دل شب بر فضای خانه ی پيرمرد چيره شد. پس از آن، ناگهان پيرمرد 
آهی از دل بركشيد و گفت: «خداوند بزرگ از همه ی كارهای آشكار و نهان ما آگاه است، اگر انسان 
همه ی امور را از سوی حق بداند و به او تكيه كند، می تواند كارهای شگفت و بزرگی انجام دهد 

كه عقل ما آن ها را درك نمی كند. مثل همين قرآن خواندن من».
مهمان هم پس از شنيدن اين سخنان، به سجده افتاد و شكر خدای را به جا آورد و گفت:

«وای بر آنان كه چشم بينا دارند و از اين نعمت بزرگ الهی استفاده نمی كنند».
بی ادب محروم شد از لطف رب           از خدا جوييم توفيق ادب

قصّه های شيرين مثنوی مولوی، 

بازنويسی جعفر ابراهيمی (شاهد) با اندكی تغيير 


